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  »بیژن نجدي«دید در سه داستان کوتاه از زاویه

 
 

  چکیده
خواهـد خواننـده از همـان دریچـه بـه اي است که نویسـنده میدریچه ،دیدزاویه

 ی فـراوانتیاهم ،حجم کم آن دلیلبه دید در داستان کوتاه داستانش بنگرد. زاویه
کوتـاه  در داسـتان ژهیـو یجایگـاه ،نویس مدرن و توانمندداستان، »نجدي«دارد. 

 در بـه کـارگیرير توجـه دارد و . او به فـرم و سـاخت داسـتان بیشـتداردمعاصر 
دید و چـرخش آن با هر زاویه که يطور بهدید شگرد و مهارت خاصی دارد، زاویه

 . در ایـن مقالـه ابتـداپـردازدیمـآفرینی جدید و صـورتی نـو در داسـتان به معنا
سـه داسـتان  ،دیدزوایه ۀبه عنوان نمون سپس .شودآن معرفی می انواعدید و زاویه

از دو  »هـاابانیخدوبـاره از همـان «و  »يزریـ روز اسـب«، »ر از کابوساستخري پ«
تأثیرگذاري در سـاختار  نقش برجسته و هادر آندید مجموعه آثار نجدي که زاویه

د. نجـدي در شـومی یو بررسـتحلیـل  ،و رسیدن به هدف و معنـا و مفهـوم دارد
 .تبدیل نموده اسـت سنتی را به مدرنشخص نامحدود دید سومزاویه ،داستان اوّل

شـخص دو و دومدیـد اول زاویه ،هاي متناوبنویسنده با چرخش ،در داستان دوم
دهد. در داستان سـوم بـا چـرخش دنیاي متفاوت را در یک دنیاي کلی نشان می

داسـتان و  تیشخصـشـدن شخص و بـه سـبب زنـدهلشخص به اودید سومزاویه
مجموع  وجود دارد. در »دم قطعیتو ع مؤلفمرگ «نظریۀ  ،اعتراضش به نویسنده

 یـیزداییآشـنادچار دگرگـونی شـده اسـت و باعـث داستان  هر سهدید در زاویه
ایـن  ارزش دسـت دوم دارد. در آنهـاکه کاري فرمالیستی است و محتـوا  شودمی

   .پردازدمی ادشدهیساختاري در سه داستان  يهایدگرگونهمین  یبررسمقاله به 
  

  .روایت و راوي، بیژن نجدي، داستان کوتاه، دید ویهزا هاي کلیدي:واژه
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 مقدمه 

بخشـد و یکی از عناصر اساسی در داستان است که به آن شـکل و ترکیـب می ،دیدزاویه
شدن خواننـده حجم کم و نبودن فرصت کافی براي اخت دلیلاغلب در داستان کوتاه به 

در همـین فرصـت و حجـم  »جـدين«مدرنی چون  ةبا تغییرات آن ثابت است، امّا نویسند
دید بـراي تمـام هایش و انتخاب درست زاویهدید در برخی از داستانکوتاه با تغییر زاویه

 سـابقهو کم رگـذاریتأثسـبکی  ۀزد و از این طریق با ارائـدست به نوآوري  ،هایشداستان
اسـتفاده  دیـد داسـتان بـراي آشـنازداییاز زاویه ندگار شد. او با شگردهاي خاص خودما

سـازد و از چـارچوب خشـک هایش را در عین سکون، زنـده و پویـا میکند و داستانمی
  گوید:طوري که خودش می گریزد. بهداستان کوتاه می

تـا خواننـده بـه  ،اماي را بریده و پنهان کردههایم سر پرندهمن در قصه«
 آنکـهپاهایش خیره شـود و بـیش از  تن و بال و ةشدتحرك و تشنج تشدید

پرنده بمیرد و تحـرکش بـه سـکون تبـدیل شـود، شـما تـپش و تحـرك و 
بینید کـه دیگـر زنـدگی نیسـت، ترین شکل آن میرا در دردناك بودنزنده

انـدامش وجـود دارد و زنـدگی  ةزیـرا حرکـت تنـدتر شـد ،مرگ هم نیست
  .)181: 1389، (نجدي »آمیخته با مرگ.

و  239: 1364(میرصـادقی، اندکردهیاد  از آننی گروهی در عناصر داستا ،دیدزاویه ةدربار
: 1379(تـودورف،  پردازانه بدان نگریسـته اسـتنظریه ،و برخی چون ژنت) 63: 1369یونسی، 

 یستیو فرمالزدایانه هاي آشنایینیز برداشت امّا در این مقاله ما به عناصر داستانی و .)63
آن در داستان کوتـاه  تیاهمدید و زاویه بنابراین در گام نخست به اختصار .میاکردهآن رو

 هدید در سه داستان کوتاه بیژن نجـدي از مجموعـزاویه شود و سپس با کندوکاون میبیا
شـرح  به دنبال »هاابانیخ از هماندوباره « و »انددهیدویوزپلنگانی که با من «هاي داستان

اي آنهـا نقـش اساسـی دید در فـرم و محتـواین مسئله هستیم که ثبات یا چرخش زاویه
  کند.دارد، به طوري که محتوا ارزش دست دوم پیدا می

  
  
  



   129 / »بیژن نجدي«زاویه دید در سه داستان کوتاه از 
  نۀ تحقیق یپیش

و  نظرانصــاحبن، اي نجــدي همــواره مــورد توجــه بســیاري از منتقــدهــاداســتان
 یشناسـنشانهگفتمان در مـتن،  و عناصر آن، نقد داستانپژوهشگرانی بوده که در زمینۀ 

عوامـل شـاعرانگی در «: توان از مقالات پژوهشی چونمونه مین عنوانبه  .اندکرده کارو... 
ایــدئولوژي تأویــل  ۀخانصــندوق«، )1385عبــداللهیان، ر.ك: ( »هــاي بیــژن نجــديداســتان

بررسـی «، )1391 کـودهی، دهیـدجهانر.ك: ( »بیژن نجـدي گیاهی در قرنطینه یشناسنشانه
داستان  مجموعهنجدي با تکیه بر هاي ها و شگردهاي بیان معانی ثانوي در داستاننشانه

اسـباب و صـور «، )1393 نـوردي،علـی و نیري ةزادحسنر.ك: ( »اندیوزپلنگانی که با من دویده
بـر بررسی عناصـر جهـان مـتن « ،)1388 صدیقی،ر.ك: ( »هاي بیژن نجديابهام در داستان

 »ژن نجـدياثـر بیـ انـدیوزپلنگانی که در من دویـدهرویکرد بوطقیاي شناختی در  اساس
رستمی ر.ك: ( »هاي بیژن نجديآن در داستان انیو جرذهن « ،)1389 اصفهانی،صادقی ر.ك: (

کـه در زمینـۀ  ییهانامـهانیپا از ییهابخشو مقالات متعدد دیگر و نیز  )1389 ،و کشاورز
بـا دیـدگاه و رویکـردي متفـاوت از  هریک بـه طـور کلـی برد کهاند نام داستان کارکرده

 اختصاصـاًایـن پـژوهش  ،که ذکر شد طورهمانو  اندپرداختهها ضر به داستانپژوهش حا
  پردازد.هایش میدید در روایت داستانبه نقش زاویه

دید هاي زاویهبه دگرگونی ختارگراییالگوي سا بر اساسابزار و روش کار براي تحلیل 
دیـد بـه مـتن زاویـه هـايدگرگـونی که شودیمپردازد و یادآور و کانونش در داستان می

  .بخشدیمجنبۀ فرمالیستی 
  

  ؟ دید چیستزاویه
اسـت کـه نویسـنده پـیش  ياو پنجرهاست  و گوشهدید در لغت به معنی محل زاویه
 .)360: 1383 داد،( حـوادث داسـتان را ببینـد ،گشاید تا او از آن جایگـاهنده میروي خوان

 ،دکـرپیوسته امّا متفاوت مطـرح  و پرسشتوان ددید میاز زاویه جامع یبراي ارائۀ تعریف
کسی که به تمایز بـین  نیاول .»گوید؟چه کسی می«در مقابل  »بیند؟چه کسی می« :نکهیا

بـود.  »ژنـت ژرار« ،در روایت پرداخت و این دو را در مقابل یکدیگر قرار داد و گفتندیدن 
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 شناسی روایتدر شکل .ساز استکانونی، »بیندمی«که  یو کسراوي ، »گویدمی«کسی که 

   .)92: 1371اخوت، ( ساز با بعد ارتباط داردهمواره راوي با حالت و کانونی
 بیند یا دیده است حرف بزنیم. در زندگی واقعـیتوانیم دربارة آنچه دیگري میما می

افتد که نیز واکنش ما نسبت به گویندگان و شیوة بیان آنها متفاوت است. بارها اتفاق می
ا از کسی بشنویم ولی نپذیریم، امّا همان مطلب از دهان شخص دیگري برایمان مطلبی ر

نویسی که در پـی بـازآفرینی واقعیـت اسـت، کاملاً قابل قبول باشد، بدین ترتیب داستان
تر و گاه شخصیتی نقل کند که تا جـاي ممکـن آن را محتمـلنظرکوشد داستان را از می

در ذهـن خواننـده  ،دارد مطمحنحو تأثیر واحدي را که  تر بنمایاند و به بهترینپذیرفتنی
در  گوینـد.می »دیدزاویه« ،کندتر میبه این نظرگاه که داستان را قابل قبول .باقی بگذارد

بلکـه از نظرگـاه  ،خـوديخودبـهسازد، هرگـز نـه می هایی که جهان خیال راپدیده«واقع 
کسـی اسـت  ،دیدمنظور از زاویه نیبنابرا .)32: 1388 تودورف،( »شودمعین به ما عرضه می

چون نقل رویداد به عهـدة راوي اسـت و منظـور از  ؛کندنه نقل می ،بیندکه رویداد را می
  .شودیمکانون آن است که روایت از چه جایگاهی دیده 

، »نقطـۀ دیـد«هاي دیگـري چـون از اصـطلاح »دیـدزاویـه«جاي اصـطلاح برخـی بـه 
چنـد  هـر ،اندها را یکی دانستهکنند و آناستفاده می »شدگیکانون«و  »نظرگاه«، »دیدگاه«

  اختلاف جزیی دارند.
  

   یددبندي زاویهتقسیم
بندي کلی با توجه به جایگاهی شود. در یک تقسیمدید به چند شکل تقسیم میزاویه

 را بـهتـوان آن کنـد تـا داسـتان را روایـت کنـد، میکه نویسنده براي راوي انتخـاب می
  د.کردید بیرونی و درونی و یا ترکیبی از هر دوي آنها تقسیم اویهز

دیـد نویسنده با داستانش به زاویه ۀدید را با توجه به رابطتوان زاویهاز سوي دیگر می
دیـد د کـه زاویـهکـرتقسیم  )239: 1364میرصادقی، (شخصی  ذهنی و جسمانی (فیزیکی)،

کـار داستان است و هـر نویسـنده نـاگزیر از بـه دید در ارائۀ نوع زاویه نیترمهم ،شخصی
دید شخصـی بـا انواع زاویه دید شخصی براي نقل داستانش است.یکی از انواع زاویه بردن

  توجه به جایگاه راوي عبارتند از: 



   131 / »بیژن نجدي«زاویه دید در سه داستان کوتاه از 
  دید) درونی(زاویه جایگاه

 یـا از قـول یـک شـخصاولدید داستان در زاویه .شودشخص میدید اوّلشامل زاویه
شـود یـا از طریـق روایت می ،نقش اساسی برعهده دارد هادر کنشکه  »اصلی تیشخص«
نـاظر نقـل  »شخصـیت«هـا نـدارد و از زبـان که نقش اساسی در کنش »فرعی تیشخص«

جا اسـت کـه همـه یتیشخصـتأثیر است. وي هاي داستان کاملاً بیشود که در کنشمی
دیـد کنـد. راوي زاویـهرا روایت می زیچهمه ،ییو ناظر است و مانند یک راوي نامرحاضر 

  است. »من« ،شخصاولدید است؛ یعنی ضمیر روایتگر در زاویه» راوي - من« شخصاول
  

   دید) بیرونیجایگاه (زاویه
که به  »سوم شخص« ،»تو« با ضمیر روایتگري »شخصدوم«دید که عبارت است از: زاویه

ضمیر روایتگري  شود.عینی) تقسیم می( یشیو نماداناي کل محدود، داناي کل نامحدود 
کـه نقـل » (راوي) بـدون شـخص«زاویه دیـد  و یا نام اشخاص است »او« ،دیددر این زوایه

توضیح یا شرح در  گونهچیهکند. نویسنده اي عبور نمیکنندهداستان از ذهن هیچ روایت
ها بیشـتر بـه سـتاندا ،دهد. در این شیوهکند. تنها خط کلی اثر را نشان میاثر بیان نمی
  شود.وگو بدون هیچ توضیح اضافی نقل می، یادداشت روزانه و یا یک گفتصورت نامه

  
   دید) بیرونی و درونییگاه (زاویهجا

شخص روایت و سومشخص اوّل مثلاً ،دید شخصداستان با چند زاویه ،در این جایگاه
  د.گوینمی »متغیر یا چندگانه«دید شود که به آن زاویهمی

  
   دید در داستان کوتاهو نقش زاویه تیاهم

زنـدگی را در قالـب  اتیـتجربخواهـد کـه می هنگامی سینوداستان ،به گفتۀ ارسطو
ي که براي داستانش انتخـاب دیدکند، باید توجه وافري به زاویه داستانی کوتاه بازآفرینی

 ،دن آن و هـدف از آنمـوجز بـو ،داشته باشد؛ زیرا ویژگی اساسی داسـتان کوتـاه کندمی
داسـتان  ةنویسـند ،ایجاد تأثیري واحد در خواننده است. براي رسیدن به این تأثیر واحـد

شـود. در خواننـده نوشـته می يایجاد چـه تـأثیر برايکوتاه باید از قبل بداند داستان او 
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 ...) را بـهدیـد، شخصـیت وهمۀ عناصر داستان (زاویـه ،سپس با در نظر داشتن این تأثیر

  نحوي هنرمندانه درهم آمیزد.
ــرخلاف رمــان ــاه ب ــا نویســندة داســتان کوت ــه هــدف خــود ب ــراي حصــول ب نویس ب

روست که ریشه در ساختار قالـب انتخـابی او دارد. او مجبـور اسـت بههایی رومحدودیت
را بـه اوج و به نحـوي کـه بتوانـد آن  ،طرح داستان را حول یک واقعۀ اصلی سازمان دهد

اي یک از عناصر داستان را به گونـه به همین دلیل باید هر .ابل قبول برساندگشایی قگره
خاصـی  تیـاهم ،دیداشته باشد که در این میان زاویهرا د ییکارابه کار برد که بیشترین 

توانـد طـول داسـتان را بـه حـداقل دیـد میهترین زاویـیسنده با انتخاب مناسب. نودارد
  ال بیشترین اطلاعات را در اختیار خواننده بگذارد.ضروري آن کاهش دهد و در عین ح

دید دیگر نیست دیدي شبیه به زاویهاست و هیچ زاویه فردمنحصربهاي دید مقولهزاویه
  .کندهر داستان را به داستان دیگري تبدیل می ،دیدزاویه از انواعیک  گیري هرو بهره

 لیـو تحلبه بررسی  بالا،در سطور دید اکنون با توجه به تعاریف مختصر و جامع زاویه
و  »يزروز اسـب ریـ«، »از کابوساستخري پر « به نام دید در سه داستان بیژن نجديزاویه

  .شودپرداخته می »هاخیابان از هماندوباره «
  

    »از کابوساستخري پر «داستان 
  اند)یوزپلنگانی که با من دویده (از مجموعه داستان
   خلاصۀ داستان

 به خاطرشود و در همان روز اوّل از بیست سال دوباره وارد زادگاهش میمرتضی پس 
خواهد شود. شهردار از این موضوع ناراحت است و از ستوان میکشتن یک قو بازداشت می
 تینحسن به خاطررغم حساسیت مقامات شهر امّا ستوان علی .که مجرم را مجازات کنند
  کند.او را آزاد می ،یل بودیی به گازودادن قو از آلودگمرتضی که قصدش نجات

  
   دید داستانزاویه
در  .است پشت سرشخص نامحدود است و نگاه راوي بیشتر از سوم داستان، دیدزوایه

دیـد رود و از زاویـهداستان می يهاتیشخصعقل کل است. به قالب  ،این شیوه نویسنده
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کنـد. بـر داسـتان داوري می مهاي دیگر و اوضـاع و احـوال حـاکآنها نسبت به شخصیّت

اصـلی  تیشخصـ ،بیانگر کوچکی انسان است. راوي در آن »داناي کل نامحدود«دید زاویه
دانـد. او از افتـد میچیزهایی را که در مجموعه فضاي داستان اتفـاق می ۀنیست. وي هم

داسـتان احاطـه دارد و بـه  يهاتیشخصـبرتر به همه اطلاعات مرتبط با وقایع  یتیموقع
دیگـر گـذر کنـد و  ۀاي به واقعدیگر و از واقعه تیشخصبه  یتیشخصتواند از احتی میر

کنـد. راوي در ایـن دیـدگاه در اختیار مخاطب قرار دهـد یـا پنهـان  ،هرچه را لازم بداند
توانـد داسـتان را نگـه دارد و بـه تفسـیر، می ،است، زیرا هرجا که بخواهـد »مفسر«گاهی 

است و  »مشروح«گاهی نیز  بپردازد و هاتیشخصاعمال و افکار  ةاظهارنظر و توضیح دربار
  پردازد.بیند میمی آنچهفقط به روایت 

  
  دیدکارگیري این زاویه شیوة نجدي در به

  از توصیف استفاده -1
ها در توصـیف گونهنیا هر چندنگر است، ییهاي این داستان بسیار دقیق و جزتوصیف

توصیف کلـّی از  ،شخص نامحدوددید سومگیرد و زاویهمی قرار شخصاولدید زاویه ةحوز
غـول دانـاي کـل  يپا ریز«، پورطوري که به قول مندنی دهد، به... ارائه میمحیط، فضا و

بیـژن  ،)109: 1383 ،پـورمنـدنی( »شـودیـات لـه مییجز ،شودیمآن زمان که به افق خیره 
دیـد زاویـه ،هاي تصویري خـود راويکارگیري ترفندهاي سینمایی و توصیف نجدي با به

داسـتان را بـه  ۀنگر کرد. وي با شگرد خاص خود گاه دید شاعرانییشخص را نیز جزسوم
را عـوض  جـاي آن ،کم ۀدهد و سپس به فاصلمی شخصاولقول مستقیم به صورت نقل

 طـور کلـی از دهد، تـا داسـتان بـهروایت را به دست راوي داناي کل می ۀکند و رشتمی
هاي داسـتان قسـمت ۀخواهد خواننده به همشخص روایت شود؛ زیرا او میدید سومزاویه

  بخشد. به عنوان نمونه: دید خواننده وسعت میاحاطه داشته باشد و از این طریق به زاویه
را بـه طـرف قـو تکـان دادم. داد زدم نیـا  میهادستمرتضی گفت: من «

  رو خدا نیا جلو. و جلو، ت
چیـزي  بـود کـهشـنفن یـا فقـط اون قـو نمی انگـار هیچـیولی قوهـا 

  دید.اصلاً منو نمی .شنفتنمی
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  .)19: الف1388، نجدي( »این بود که رفتم طرف قایق...

هـاي دهـد و از ویژگیراوي داناي کل خود را نشان می ،قولاز این نقل پسبلافاصله 
خبر اسـت و افتـد، بـامیر فضاي داستان اتفاق چیزهایی که د ۀاین راوي است که از هم
  دهد:براي خواننده توضیح می

تا مرتضی قایق را برگرداند و آن را به آب بیندازد و بـه طـرف قـو پـارو «
طرف اتاق به آن طرف، از آن طرف به این طرف، راه رفت  بزند، ستوان از این

  .)همان( »مرتضی، یادداشت بردارد يهاحرفپاي و استوار سعی کرد پابه

توانست روایت کند، به این اول را نیز همان شخصیت داستان (مرتضی) می ۀسه جمل
  .»...آب انداختم و به طرف قو پارو زدمقایق را برگرداندم، آن را به «صورت: 

راوي دانـاي کـل نامحـدود نهـاد و از  ةآن سه جمله را نیز به عهـد اًامّا نویسنده عمد
خواننده قرار داد تا خواننـده بـه  اریر اختدد و تصویري سینمایی را کراستفاده  »تا«حرف 

اي از دقیقاً مثل تکـه .تصویر ذهنی بیشتري از جریان داستان برسد و لذّت بیشتري ببرد
زند به قدم می که یحالماند که متهم در حال شرح دادن حادثه است، بازجو در فیلم می

  د.نویسمتهم را می ياهگفتهاي که دهد و منشیسخنانش گوش می
هــاي توانــد فضـاي کلــی اتـاق بــازجویی و حالتدوربـین از فاصــله کمـی دورتــر می

دیـد دهد بـا زاویـهبه همین دلیل است که نویسنده ترجیح می .ها را نشان دهدشخصیت
کـاري کـه  آورد، به وجودیعنی با دور کردن کانون دید خود، این تصویر را  ،سوم شخص

  واند از آن برآید.تخوبی نمی به شخصاولدید زاویه
  
  در این داستان گاهشیو جا دید عینیتفاوت توصیف با زاویه -1-1

بـه استفاده از ایماژ، تصویرهاي سینمایی و توصیف جزیی و دقیق گـاه ایـن خطـا را 
 ده اسـت.کرشخص عینی یا نمایشی استفاده دید سومآورد که نویسنده از زاویهمی وجود

تنهـا  دهـدیمـامّا ترجیح  ،راوي همچنان داناي کل است ،در زاویه دید عینی یا نمایشی
نوشتن عـین دیـدن اسـت و قلـم نویسـنده  ،گزارش دهد. در این شیوه ،بیندآنچه را می

کنـد و اثـري از شبیه دوربین است که سطوح بیرونی ماجراهاي مقابل خـود را ثبـت می
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راوي و کمرنـگ  تلاش براي کاهش حضور شود.حس همدردي و داوري در آن دیده نمی

  دیدي شد. شدن او منجر به پیدایش چنین زاویه
طرفانه) را بـه دید عینی نوعی روایت (بیکارگیري زاویه به یادشده،با توجه به تعریف 

موضوعشـان متفـاوت بسیار به هم شبیه هسـتند،  هر چنددنبال دارد و روایت و توصیف 
هـم  کنـار يایاشـ ةدهندوصـیف نشـانتوالی زمان وقایع است و ت بر اساسروایت «است. 
  .)128: 1378، بورنوف(» شده و مقارن استچیده

هایی مواجه هستیم بلکه با توصیف ،بینیماي نمیطرفانهو ما در این داستان، روایت بی
  مانند: است) همراه است؛ اظهارنظر و توضیح (که بیشتر در داخل پرانتزکه با دخالت، 

سـفیدیش را  بـاز هـم توي دهـان مرتضـی، آب شدن قند حتّی بعد از«
مرتضـی گلـوي خـود را، قفسـه رفـت، که چاي پایین می طورداشت. همین

 »کـرداش را روي رد داغ چـاي پیـدا میمشت از معده اش را، بعد یکسینه
  .)18: الف1388(نجدي، 

بـاز سـفید  ،شدن در دهان مرتضیسفیدي قند که پس از آب بارةاظهارنظر راوي در 
چیـزي کـه در درون و وجـود  ،تک احساس مرتضی از خـوردن چـاي داغد و بیان تکبو

بنـابراین  .آیـدبینـد برنمیدید عینی چون آن را نمیاز راوي زاویه افتد،مرتضی اتفّاق می
شخص است که سوم زدانیچهمهبلکه توصیف راوي  دید عینی نیست،ها زاویهاین قسمت

تصویرسازي سینمایی  ةیابد. این قسمت حتّی از عهدمی حتّی به درون جسم شخصیت راه
آید و یا با حرکت نشان دهد که گلویش یا که خود بازیگر به سخن در، مگر آندیآیبرنم زین

نویس مدرنی چون بیژن نجدي امّا داستان .اش از داغی چاي سوخته یا داغ شده استمعده
داستان سخنی  تیشخص نکهیابدون  شخصبه راحتی تمامی این احساس را با روایت سوم

است کـه نویسـنده را در مقابـل  يکند و این شاید یکی از ابزاربه خواننده القا میبگوید، 
  سازد.قدرتمند می ،یا کارگردان که امکانات بیشتري دارند بردارلمیف

  
  استفاده از ترفندهاي سینمایی -2

  شـود است که سـبب می »بکفلاش«ترفند سینمایی این داستان استفاده از  نیترمهم
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گره بخورد و خواننده با دقـت بسـیار  به همو حال  خط زمانی داستان گم شود و گذشته

  .ابدییدرمآن را 
آمـد. مرتضـی از آن طرف خیابان صداي شستن استکان و نعلبکـی می«

  .خانه شدوارد قهوه
  ستوان پرسید: چطور شد رفتید کنار استخر؟

ــن نم ــت: م ــی گف ــییمرتض ــتم م ــتخر. داش ــرم اس ــتم ب رفتم خواس
  . ...یه خانم که نون خریده بود پرسیدمآسیدحسین... از 

خانم دستش را بـا سـنگک از چـادر بیـرون آورد و سـفیدي خیابـان را بـه 
  .)16: الف1388نجدي، ( »بود دهیچسب به همته آن برف و صبح  .مرتضی نشان داد

خورد و درست مثل یک فـیلم کـه می گره به همدر این قسمت زمان گذشته و حال 
مرتضی حوادث گذشته را بـا زمـان اکنـون خـود  ،رودآزادانه به آینده، حال و گذشته می

  کند.یکی می
  
  دیداستفاده از روایان این زاویه -3

یعنـی حـوادث گذشـته را  نگر اسـت؛راوي داسـتان گذشـته ،دیـدبا توجـه بـه زاویـه
کند. راوي داسـتان اکثـر کانونی است تداعی مییک در ذهن مرتضی که شخصیت بهیک

کنـد و از ایـن طریـق از او تفسـیر و روایـت می، »مرتضـی«حوادث را از نگـاه و برداشـت 
  کند.داري میجانب

طور کـه شـخص نامحـدود اسـت. همـاندید سومستان داراي هر دو نوع راوي زاویهاین دا
  صورت باشد: راوي مفسر و راوي مشروح. تواند به دودانیم راوي سوم شخص نامحدود میمی

افکار و احساسات به اظهـارنظر  ها،کنش مفسر ضمن شرح حوادث،راوي  راوي مفسر:
داخل پرانتز بـراي را برخی اظهارنظرهاي خود  ،این داستان پردازد که درو تفسیر نیز می

  توضیح بیشتر آورده است؛ مانند:
اطــراف اســتخر را دیــد کــه  روشــن يهــاچراغ...ســرش را برگردانــد و «

کردند که هنـوز از دیشـب چیـزي طور الکی روشن بودند و خیال میهمین
  .)16: همان( »باقی مانده است
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اظهـارنظر راوي دانـاي کـل نامحـدود اسـت کـه در حـین  »طور الکـیهمین«عبارت 

  کند.توصیف بیان می
ه مرتضـی و هاي لاغر ستوان نگاه کند یا بـستوار مانده بود که به شانها«

براق کلاهی که روي میز بـود. گرمـاي اتـاق بـا برفـی کـه بیـرون  ۀیا به لب
  .)18: الف1388نجدي، ( »آمدیدرنمجور  ،باریدمی

کـرد، گـاهی بـه کـلاه روي راوي از چرخش نگاه استوار که گاهی به مرتضی نگاه می
 بـارةنظـرش را درکنـد و به تردید و درماندگی استوار تفسـیر می ،میز و گاهی به ستوان

  کند.گرماي اتاق و سردي برف بیان می
استوار به طرف پاگرد شهربانی رفـت تـا افسـر نگهبـان را زیـر آسـمان «

  .)14: همان( »بود) از حیاط رد کند چتر دستشاي (پارچه
  آورد.راوي مفسر توضیح بیشتر را داخل پرانتز براي خواننده می

ها وگوي شخصــیتارش وقــایع و گفــتفقــط بــه گــز »راوي مشــروح« راوي مشــروح:
نقش گزارشـگري ، »راوي مشروح«پردازد، بدون دخالت دادن نظر شخصی. در حقیقت می

 دیـداز ایـن راوي در زاویـه هـر چنـد .کنـدبینـد توصـیف میرا دارد که هر آنچـه را می
 دید نمایشـی کـهراوي زاویه را در این ویژگی شود وکم استفاده می شخص نامحدودسوم
که روایت از توصیف جداست و راوي در  آنجااز  ،بینیممی نامندیم »طرفیبراوي «را آن 

اي ایسـتاده و بـر شخص نامحدود همچون خدایی است کـه بـر بـالاي تپـهدید سومزاویه
توانـد گاه می ،کنداحاطه دارد و حتّی با دوربین خود به درون اشخاص نفوذ می زیچهمه
 »طـرفراوي بی«سـینمایی یـا  ةدخالتی به شیو هیچ اظهارنظر یا هاي خود را بدوندیده

  براي خواننده توصیف کند. مانند:
قایقی وارونه روي برف بود. بین استخر و جاده، مـردي بـه لاسـتیک یـک «

 هـایشزد و گـاهی تـوي دسـت، لگد میهاکمرشکنبار، از این  تریلی بدون
  .)18 :همان( »کردمیها

  
  



   1394تان سی و نهم، زمسشماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی / 138
  )نیچنقطه( اي خالیاستفاده از فض -4

انداز یـا جایی چشـمچین براي جابهاستفاده از نقطه ،یکی از ویژگی دیگر این داستان
جایی نگـاه در هنگـام توصـیف سـبب ... است. و همین جابـهدادن درگیري ذهنی ونشان

  شود تا داستان پویاتر شود. مانند:می
د چرا... آسـمان چیزي روي آب نیفتاده بو ،هاچراغغیر از تصویر تیرك «

نجـدي، ( »شـدینمـبـود کـه اصـلاً دیـده  ابري قدرآنمنتهی  .هم افتاده بود
  .)16 :الف1388

  شد. دهید آبد و آسمان هم در چین عوض شانداز یا نگاه با نقطهچشم
... ببینید تمام تنم بوي فتیله چـراغ دهدهنوزم هم پالتوم بوي نفت می«
  .)19: همان( »ده!می

  انداز تغییر کرد.به تداعی فتیله چراغ رسید و چشم از بوي نفت
  

  تأثیر این شیوه بر محتواي داستان
شـخص نامحـدود دید سومزاویه ،نویسیکارگیري این فنون داستان بیژن نجدي با به

د و بـا کـرشخص نامحدود مدرن تبدیل به سوم ،سنتی را که در قرن نوزدهم رواج داشت
سنتی  از راوي داناي کل خشک او را ،زدانیچهمهاس به راوي دادن نگاه نرم، لطیف و حس
 يهـاارزشپذیر مدرن مبدل ساخت؛ زیرا راوي این داستان بـا به راوي داناي کل انعطاف

کند. بیژن نجدي با استفاده از شود و اظهار فضل نمیشخصیت کانونی داستان همسو می
وسعت دید خواننده را تـا  ،کوتاهش شخص در حجم کم داستاندید سومتمام ابعاد زاویه

  .ردیگیمشخص را با مفهوم جدیدي به کار دید سومگونه زاویهو این بردیمها افق
  

    »روز اسب ریزي«داستان 
  )اند(از مجموعۀ یوزپلنگانی که با من دویده

  خلاصۀ داستان
سـتین دوزي و یـک پوشود و یک زین یراقمی قالاخان در مسابقه برنده ۀدوسالاسب 

طـوري کـه  به ،کندگیرد. قالاخان به این اسب توجه ویژه میپر از منجوق جایزه می بلندِ
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اره بریزد، تا اگـر گـاهی اسـبش بخواهـد غلـت بزنـد، خاك  ،اسطبلگوید در به پاکار می

هایش خراش برندارد. روز بعد دختر قالاخان بـدون زیـن، سـوار اسـب پوست پهلو و شانه
روز وقتی قالاخان خواسـت ریزند. فرداي آن می به همدهکده را  ،سیهشود و اسب و آمی

کنـد. زنـد و او را زخمـی میروي اسب زین بگذارد و سوارش شود، اسـب بـه او لگـد می
بنـدد. بعـد از مـدتی گـاري را از اسـب گـاري می قالاخان نیز این اسب نـازپرورده را بـه

کند که پشتش خالی شده است. در یگیرند. براي اسب بسیار سخت است. احساس ممی
  یابند.پنداري میذاتاي همگونهپایان راوي و اسب به

  
   داستاندید زاویه

امـّا ایـن  ؛داستان حدیث نفس یک اسـب بـه عنـوان قهرمـان اصـلی داسـتان اسـت
 دیـدزاویـه یعنـی داسـتان داراي شـود،وایـت میدید و با دو راوي رخودگویی از دو زاویه

طور موازي دو دیدگاه و جهان را در یک جهان کلی حـاکم  است که به یا چندگانهمتغیر 
   دهد.بر داستان نشان می

  
  دید متغیر یا چندگانهزاویه

نویسنده در آن داستان خـود را  شود؛ یعنیز چند دیدگاه روایت میگاه یک داستان ا
نمایـد و کند، بلکـه از دو یـا چنـد زاویـه دیـد اسـتفاده میدید نمیمحدود به یک زاویه

بنابراین به کـارگیري چنـد  .شوددیدها فائق میهاي هر یک از زاویهبر محدودیت گونهنیا
تـوان آن را آورد کـه میدید جدیـدي بـه وجـود مـیخود زاویه ،دید در یک داستانزاویه

نامید. به عنوان مثال، نویسنده ممکن است  »گانهچند«و یا  »مختلط«یا  »زاویه دید متغیر«
که بـالطبع  ،شخص در داستانش استفاده کند و یا بیشترو سوم شخصاولدید از دو زاویه

و  هاي مـدرنداسـتان هـايجایگاه راوي نیز درونی و بیرونی خواهد شد. یکی از ویژگـی
هـاي طـور کلـی در رمانبـه  .دیدهاي متغیر و غریب استبه کارگیري زاویه ،مدرنپست
  شود.هاي گوناگون استفاده میدید به شکلاز همه انواع زاویه مدرنپست
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  دیددر به کارگیري این نوع زاویهشیوة نجدي 

هاي کوتاه مدرن اسـت کـه نویسـندة آن بـا بـه خـدمت این داستان از جمله داستان
 بارت دیگر، بیژن نجدي با بهبه ع .سازدمحتوا را می ،نویسیگرفتن فرم و صناعت داستان

دید مناسب و توجه ویژه به ساختار داستان توانست محتواي داستان را بـه کارگیري زاویه
  ترین و تأثیرگذارترین صورت بیافریند.جذاب

دید، داسـتان از شود. در این زاویهشخص از زبان اسب آغاز میدید اوّلداستان با زاویه
شود. گویی یک نفر مقابل خواننده نشسته اسـت روایت می آن يهاتیشخصقول یکی از 

کنـد. نویسـنده در ایـن دیـدگاه، خـود را در دل روایـت و داستان را براي او تعریـف می
شـود. از منظر و زبان اسب روایـت می زیچهمهکند. به همین دلیل پنهان می شخصاول

  مانند: .یک حیوان خور ذهنیترها از زبان یک حیوان است و دتعبیرها و تشبیه
آنکه پـل هاي پاکوتاه جست بزنم و بیروزي که توانستم از دیوارك کاج«

  .)22 :الف1388 نجدي،( »...قالاخان را از روي آب رد کنمرا ببینم 
  ذهنیت اسب از پل است که بدون آگاهی از پل پرید. ،»آنکه پل را ببینمبی«عبارت 

داد انش بوي عرق تنم را مـیانگشت. صدایی نرم، مثل علف گفت: سلام«
  .)22: همان( »و خود آسیه بوي جنگل

ها براي یک اسـب مهـم اسـت. تـا نیک اسب است؛ زیرا ای نگاه درخور »جنگل علف،«
ن حـاکم بـر داسـتان است و جها »من«و راوي  شخصاولدید آشنایی آسیه و اسب، زاویه

ان ادامه دهد کـه در ایـن صـورت توانست همین روال را تا پاینویسنده مییک بُعد دارد. 
 شد و اصلاً داسـتان تبـدیل بـه یـک روایـت سـادهداستان به یک روایت ساده تبدیل می

  شد.کودکانه می
دید بـا شود؛ یعنی زاویهاز آشنایی آسیه و اسب، ناگهان فضاي داستان عوض می پس

کنـد. ت مییابد و راوي داناي کل روایـشخص نامحدود تغییر میچرخش فضایی به سوم
 اندازهاچشـم ،دیدشخص است. با تغییر زاویهسوم ،داستان دیدسطر زاویه پانزدهتقریباً تا 

  شود:شود و به تعبیر و درك انسانی نزدیک مینیز عوض می
اد و مثل یک مشـت ابـر سـوار آسیه سطل را وارونه کرد. روي آن ایست«

  ...اسب شد
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  ریختند. به هم همین که گفت: هی، اسب و آسیه دهکده را

اي طناب رخت وسط حیاط پاره شد. سبدهاي پنبه از روي چهارچرخـه
  افتاد.

ــدابی دهکــدههاي کنــار قصــســگ نجــدي، ( »...، لاي پــاي مــردم دویدن
  .)22: الف1388

شـخص و بـه سـوم شـخصاولشـود و ایـن تغییـر از می شخصاول ،دیدسپس زاویه
به طوري کـه در برخـی  دهدیمبار رخ  29 ،ياهصفحهشتتا پایان این داستان  ،برعکس
از دیـد چـه  هاقسـمتتواند دریابـد کـه ایـن خواننده به سختی و یا اصلاً نمی ،هاقسمت

  مانند: .شودیمکسی روایت 
بود. قالاخان با دست چپی که به گـردنش  مانده یباقهنوز کمی از روز «

ارد اصـطبل و ،شده دور یـک دو لـولبا دست راست مشت بسته شده بود و
شد. به پاکار تشر زد. این گلنگدن رو بکش. پاکار تفنگ را گرفت و گلنگدن 

  را کشید.
  بزنش -

  پاکار گفت: نکنید آقا...آقا!
  .)23: همان( »زادهقالاخان گفت: بزنش حروم

  
  تأثیر این شیوه بر محتواي داستان

دید متغیر، آن هـم یهآید که نویسنده با انتخاب این نوع زاومیاکنون این سؤال پیش 
چه هدفی دارد؟ به دنبال چه تأثیري بر خواننده است و یا چرا  ،شخصبه سوم شخصاول

تر و فراگیرتر است شخص آغاز نکرد که روایتش قاطعدید سومنویسنده داستان را با زاویه
  . به بیان دیگر چرا خواننده را از فضاي بیرون به درون داستان نکشاند .شخصاولبعد 
آري روح من یـک اسـب اسـت. «گوید: خود می »کویر«امّا جواب، شریعتی در کتاب  و
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بندند و با اسـب گـاري هـم اما دریغ که در اینجا که منم، اسب تازي را نیز به خراس می

  .)306: 1362شریعتی، ( »کنندزنجیر می
که از  شخصاولدید دید نویسنده باشد. زاویهپاسخ انتخاب زاویه ،شاید کل این سخن

ایـن  هـر چنـددهد، دنیاي درون اسب را نشان می ،است »حدیث نفس«نوع خودگویی و 
قرار دارد؛ زیرا هرچه باشـد از  شخصاولقدر عمیق نیست و بر سطح احساس شناخت آن

کنـد. شـخص از دنیـاي بیـرون روایـت میدید سـومشود. زاویهزبان یک اسب روایت می
یـن دو را مطیع و رام خود کند. به کار بـردن ا زیچهمهخواهد دنیاي بیرون حاکم که می

و داسـتان  دهد(درون و بیرون) را در مقابل یکدیگر قرار می دید، دو جهان مختلفزاویه 
شـخص نامحـدود بـا راوي دانـاي کـل دیـد سـومگیرد. زاویهمی در وضعیتی دوگانه قرار

شود. اسب تازي را کـه امّا دیده نمی همچون حاکمی است که بر کل داستان احاطه دارد،
خواهد محدودیت داشته باشد (که محدودیتش زینش بود) و بـه دنبـال آزادي خـود نمی
رود روزي چگونـه از طوري که او دیگر یادش مـی کند، بهتبدیل به اسب گاري می ،است

گیـرد و میاند خـو پرید، بدون اینکه پل را ببیند و به گاري کـه بـه او بسـتهرودخانه می
  شود. مسخ می

وقتـی داسـتان از زبـان  .کنـدشـروع می شـخصاولدید داستان را با زاویه ،نویسنده
آید و چـون خواننـده روایـت را از می به وجودشود، فضاي صمیمی روایت می شخصاول

پـذیرد و ارتبـاط نزدیکـی بـا تر میشنود، راحتمی دادهرخزبان کسی که حوادث برایش 
خواننـده تقریبـاً تـا دو صـفحه داسـتان را از زبـان اسـب  نجـایاکند. در یدا میداستان پ

شـود و بـا خیـال هاي زیبا با داستان اخت میزبان شیرین و توصیف به خاطرشنود و می
رود و توقـع دارد کـه اسـبِ آسوده بدون هیچ فکر و زحمتـی بـه دنبـال اسـب راوي مـی

که فضاي داستان بـه قسـمت  اما هنگامی .ویدانگیزي شرح حال خود را بگداستان با دل
کنـد و خواننـده بـا دیـدن منتظره تغییـر می طور غیردید بهرسد، زاویهاش میاحساسی

 مثـل یـک مشـت ابـر« :رودشود و به فکر فرو میاسب دچار سردرگمی و مکث می ۀکلم
   »سوار اسب شد. گرمایش را به تن اسب مالید.

خواننده با داستان  »شدگیغریبه«و به تعبیر دیگر  »آشنازدایی« ،لین تأثیر این تغییراو
اي را که با وي مأنوس شده بـود خواننده ،درست سر بزنگاه شخصاولاست. غیبت راوي 
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شود. نجدي از ایـن طریـق داسـتان را از و وي دچار چالش فکري می داردیموابه تعمق 

کند، تا بهتر بـه ه را از داستان دور میکند و کمی زاویه نگاه خوانندروال عادي خارج می
زیرا در این داستان ؛ د و ساختار داستان را خوب دریابدداستان و فضاي حاکم بر آن بنگر
 دیـدتغییر زاویـه .کندیمخالق اثر را مشخص  و منظورساختار متن است که معناي متن 
در حـال  زیچهمـهکه داستان مهیج شده و  است یزمانو فاصله گرفتن از داستان درست 

دیـد دوربـین از زاویـه ،ایـن قسـمت ۀکه نویسنده در ارائاین ویژهبه .حرکت و تغییر است
  ده است.کراستفاده 

 »ها رفتنـدطرف شـاخهافتـاده بـه يهـابرگکردند، درختان غان راه باز«
  .)23: الف1388نجدي، (
نویسـنده مجـدداً  ،گـرددخود برمی يسر جا و دوبارهشود آرام می زیچهمه که یزمان

جـاي رود. همـین مهـارت در تشـخیص بمـی کند و به درون اسـبدید را عوض میزاویه
شود که سبب می ،شخصباشد و چه هنگام سوم شخصاولدید که چه هنگام تغییر زاویه
جاي بریده شدن از داستان، بیشتر با داسـتان ارتبـاط برقـرار کنـد و معنـاي  خواننده به

شـود، وقتی ساختار داسـتان دوگانـه می را با همین تغییرها دریابد. »گونیدگر«و  »تغییر«
  یابد. دیگري تسلطّ می یکی بر ،کند و در پایانخواننده را نیز دچار دوگانگی و تعارض می

آوردن، توضیح، تفسیر، دلیلسبب حجم کوتاهش مجال زیادي براي  داستان کوتاه به
ي رسیدن به یک مفهـوم را نـدارد. بیـژن نجـدي بـا ممکن برا يهاقضاوت چراها ووچون

 ... را بـهو »مسخ«، »دوري از خود«، »شدگیغریبه«استفاده از این ساختار و شگرد توانست 
طور عملی به خواننده نشـان دهـد و خواننـده را نیـز درگیـر ایـن دگرگـونی کنـد و بـه 

گیـرد و سـپس سته صورت میالبته این تغییرات ابتدا بسیار آرام و آه .اش بیفزایدآگاهی
فهمد که کی و چگونه این اتفاق بـرایش شود که خود شخص نمیقدر تند و سریع میآن

 بنـدتغییرها ابتدا صفحه، سپس  ۀدید این داستان که فاصلافتاد. درست مثل تغییر زاویه
  و بعد به جمله و در پایان به کلمه رسید:

 میهادسـتینی تـنم روي اسب دست دیگرش را هم جلو بـرد. تمـام سـنگ«
   »...ریخت

  ف بود.تمام گردنم و نیمرخ اسب روي بر«
  )28: همان( »...اسب من... ...اسب
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   »هادوباره از همان خیابان«داستان 

  )هاتان دوباره از همان خیابان(از مجموعه داس
  خلاصۀ داستان

 پـسکنـد. و او را خفه می گذاردیمپیرزنی بالش را روي دهان بدون دندان شوهرش 
آیـد. در مسـیرش از از تمیز کردن اتاق و پوشیدن لباس سیاه از خانۀ محقرش بیرون می

از  .بـراي شـوهرش دارو خریـده بـود آنجـاکه روز قبـل از  شودیماي رد جلوي داروخانه
. از لنگـۀ بـاز کندیمآمد عبور می هابچهجلوي یک مدرسه که از دیوارش صداي دویدن 

شـود کـه دود و متوجه میبیند که مادرش به دنبالش میی را میپسر کوچک لخت ،دري
اي کنـد جنـازة شـوهرش اسـت. در کوچـهکنند و او فکر میاي را تشییع میمردم جنازه

ها، خانـۀ نجـدي را و از بین شمارة خانه کندیمفروشی خود را از مردم دور کنار شیرینی
 اشد به خانـهکند و نجدي را با خوراض میسبب روند داستان به او اعتکند و به پیدا می

هاي مکانی که او در داستانش توصـیف شود زمان و ویژگیاه متوجه میگرداند. در ربرمی
بیند ، میرسندیمپیرزن  ۀبیند بسیار متفاوت است و حتّی وقتی به خانمی آنچهبا  ،کرده

ي پایـان داسـتانش را که دوباره زنـده شـده اسـت و نجـدکه شوهر پیرزن نمرده و یا این
  .کندیمعوض 
  

   دید داستانزاویه
 شـخصاول، سپس بـه شودمی است. با سوم شخص شروع »متغیر یا چندگانه« از نوع

  .شودتمام می و گرددبرمی
  دید در این داستانکارگیري این زاویه شیوه به

ي پسـامدرن هاداسـتان«هاي مدرن دشوار و یـا از توان جزء داستاناین داستان را می
مـرزي داستان، بی تیشخصشدن هاي زندهدانست که مؤلفه )289: 1388 تسلیمی،(» آسان
ها را ایـن مؤلفـه ۀو واقعیت، مرگ مؤلف و عدم قطعیت در آن وجود دارد و هم ایرؤمیان 

  آورد. به وجوددید در داستانش نجدي با تغییر زاویه
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   »مرگ راوي«استفاده از  -1

راوي پیرزنـی را  .شـودشـخص دانـاي کـل محـدود آغـاز میدید سومیهداستان با زاو
دلیـل او را خفـه  نیبه همـکند که از دست شوهر مریضش خسته شده است. معرفی می

آورد کـه پیـرزن از خانـه آید. راوي این تصور را به وجود مـیکند و از خانه بیرون میمی
کنـد و او حرکت می پشت سر قدمبهقدمدهد و فقط فرار کرده، اما مقصد او را نشان نمی

 کنـد. گـویی راوي او را تعقیـبدید پیرزن روایت میاندازها را از زاویهها و چشمهمۀ نگاه
اما وقتی پیـرزن بـه در  .کند، تا پیرزن نتواند از زیر بار این قتل شانه خالی و فرار کندمی

دیـد داسـتان بـه ناگهـان زاویـه دهـد،می رسد و به شدّت زنگ خانه را فشـاراي میخانه
  :گرددیبرم شخصاول

 زنـگ گذاشـت و ۀ. انگشتش را روي دکمرساند 21پیرزن خودش را به در «
  .)62 :ب1388 نجدي،( »دیگر برنداشت

بیانگر اتمام کـار  ییگو، داستانساخت معنایی با توجهّ به ژرف »دیگر برنداشت«ۀ جمل
و از ایـن بـه بعـد  کندجا دنبال میزن را تا همینراوي داناي کل است و وي داستان پیر

  دهد.دست می قدرت خود را از
دنبـال  شـخصاولدیـد خواننده داسـتان را بـا زاویـه، »مرگ راوي داناي کل«پس از 

دیـد وقتـی زاویـه استفاده شد کـه معمـولاً »مرگ راوي«کند. به این دلیل از اصطلاح می
این داستان خـود نویسـنده  شخصاولاما راوي  .ودشود، راوي نیز باید عوض شعوض می

او نیـز داسـتان را بـا ضـمیر روایتگـري  هر چندو حضور تعمدآمیز وي در داستان است. 
موجودي است که از کلمات ساخته شده، نه مثـل  ،راوي«که  آنجاکند، از روایت می »من«

کنـد و فقـط تـا یـت مینویسنده از پوست و استخوان، او تنها در تعامل با رمـانی کـه روا
توانـد راوي نمی .)2: 1387، وارگاس یوسا( »کند، زندگی میدیگویبازمزمانی که داستانی را 
دارد،  ، خود نویسنده است که بدون واسطه در داسـتان حضـور»من«باشد و مرجع ضمیر 

 اسـت يزیـچیک رابط و واسطه بین خواننده و نویسنده است. راوي کسی یا  »راوي«زیرا 
بـه  .کنـدشود و نویسـنده خـود را در پشـت او پنهـان میوسیلۀ نویسنده خلق می به که
  دلیل است که بین راوي و نویسنده همواره تفاوت وجود دارد. نیهم
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شـویم. رو میداسـتان روبـه ةدید، ناگهان با حضـور نویسـنددر اینجا با چرخش زاویه

رون آید و نشان دهد دة روایت بیغیبت راوي داناي کل سبب شد که نویسنده از پشت پر
  نویسد:داستان را می که اوست دارد

 »توانسـتم بنویسـمزنـگ، دیگـر نمی ةو آزاردهند دارکشصداي  همهآنبا «
  .)62: ب1388 ،نجدي(
  

   »مرگ نمادین مؤلف« ازاستفاده  -2
حضور نویسنده در داستان (که در پشت پرده همچـون خـدایی ، »مرگ راوي«پس از 

مثبـت و  و هر کنشی را بیافریند و به آنها جنبه یتیشخصتوانست هر کرد و میعمل می
  شود.می منفی بدهد، مثل پیرزن که او را تبدیل به یک قاتل کرد) واضح و آشکار

شـود، بـا حضـور چرخد و نویسنده وارد داسـتان میشخص میدید به اوّلوقتی زاویه
و واقعیـت برداشـته  ایرؤگونه مرز میان ود و اینشت داستان نیز زنده میشخصیّ ،آشکار او

دهـد، اش در چند خـط اول ارائـه میشود. توصیفی که نویسنده از اتاق و حیاط خانهمی
داستان و به دست گـرفتن سرنوشـت  تیشخصشدن پیرزن است. زنده ۀتقریباً شبیه خان

 ،تی شخصیت داستانآمیزد. وقهم میو واقعیت را در ایرؤخود و اعتراض به نویسنده نیز 
ا خـود سرنوشـت گیـرد تـرشته کلام یا بهتر است بگوییم قلم نویسنده را بـه دسـت می

 »مـرگ مؤلـف« ۀخود داستان بگوید، مؤلفخود از  ،و به تعبیر دیگرخودش را تعیین کند 
بـه کنـار  نطـور نمـادی نویسـنده بـه البتهشود در داستان پدیدار می )381: 1373، بارت(

 اختیـار و اقتـدار کـهگذارد به طوريگیري در روند داستان تأثیر میا این کنارهامّ رودمی
  شود:نویسنده در فضاي داستان از دستش خارج می

خواهـد ام. دلـم میبـه خانـه برگـردمخواهد پیرزن گفت: من فقط دلم می«
ست کـه انگـار ا ارم؟ پوست تنم طوريچند سال د بدانم که اسمم چیست؟

  پیر هستم. نه؟
  نکشید. گفتم: شما را به خدا این همه داد

. طرف ما سرك کشیدندهاي آن طرف حیاط باز شد و زنان همسایه به پنجره
  .)62: ب1388 نجدي،( »امبه خانه برگردانپیرزن باز هم فریاد کرد: مر ا 
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شـود کـه نویسـنده مطیـع او شـود و جریـان به نویسنده سـبب می تیشخصتحکم 

ت بیفتد و از اقتدار نویسـنده بکاهـد. شخصـیت، نویسـنده را از داستان به دست شخصی
بینـد بـرد و نویسـنده میمی ،هایی که در قسمت اول داستان رد شده بـودهمان خیابان

فهماند که دنیاي ذهنیت بیند بسیار متفاوت است و به او میمی آنچهنوشته بود، با  آنچه
طور کـه در یرون باید بیرون باشـد. همـانو عینیت با هم متفاوتند و براي دیدن دنیاي ب

شود، از منظر زمانی و مکانی بـا شخص دیده میدید سومدنیایی که از زاویه ،داستان این
  کاملاً�َ متفاوت است: ،شوددیده می شخصاولدید دنیایی که از زاویه

  دید سوم شخص: زاویه
تـاپ ا و تاپهتر بود که از دیوارش صداي دویدن بچـهطرف یک مدرسه آن«

  .)60: ب1388 نجدي،( »گوش رسید کردن توپ به
  

  دید اول شخص: زاویه
بـاز بـود و  هـاکلاس ة... پنجرنتوانستم پیدا کنم. دیوار نداشت مدرسه را...«

  .)65: همان( »ها را داشتمدرسه بوي جمعه
  تا بتواند حقایق را بپذیرد:کند اش کمک میاستان به نویسندهد تیشخصحتّی 

 »را گرفـت بغلـم ریـزفتم کمکم کنید این چند قدم راه را نیفتم. پیـرزن گ«
  .)69: همان(

داستان از سرنوشـتی  تیشخصزیرا  میرد؛طور نمادین می نویسنده در این داستان به
راضی نیسـت و نویسـنده را متقاعـد بـه تغییـر سرنوشـت خـود  شدهمشخصکه برایش 

گیـرد برد و تصـمیم میکه داستان را به پایان میبنابراین باز این نویسنده است  .کندمی
داستانش با توجهّ به کلامش و تسلیم نشدن شخصیت به پایانی دیگر برسد؛ زیـرا هرچـه 

بـه همـین دلیـل، پایـان داسـتان  داستان را خلق کرده اسـت. تیشخصاوست که  ،باشد
بـرعکس چیز همـه کـه یحـالشـود، در ) به قسمت اول داستان میبکفلاشرفت (عقب
  گردد.درست مثل فیلم سینمایی که از پایان به ابتدا برمی ؛شودمی

 اغ را ببـردبه پیرزن گفتم: پنجره را ببندد و پرده را بیندازد و لگـن اسـتفر«
  ...خالی کند
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  طرف تختخواب برود. بعد گفتم به

  ...بعد گفتم بالش را از روي دهان پیرمرد بردارد
  مرغ را نیمرو کند.و تا تخمکنار کاغذها نشستم تا پیرزن د

را بـا یـک  اشيروسـررا با یک پیراهن آبی عوض کـنم و  شیهالباسباید 
  .)69: ب1388 ،(نجدي »کشمیر دارگلروسري 

  
  یت عاستفاده از عدم قط -3

خصوصـیات و عناصـر دیگـر  ۀدید این داستان را بدون توجه به بقیاگر بخواهیم زاویه
 دیـدزاویـه گـویی ،... بررسـی کنـیمت، ترفنـدهاي سـینمایی و، نوع روایـآن مانند: زبان

با ضـمیر روایتگـر  شخصاولدید در مقابل زاویه »او«شخص محدود با ضمیر روایتگر سوم
چیز در شـخص اسـت، همـهدیـد سـومگرفته است. وقتی داستان داراي زاویـه قرار »من«

از بــد و خــوب  ؛کنــدحکمرانــی می ؛ســاز داســتان اســتدســت راوي اســت. او سرنوشت
واقعیـت  ،زیـرا بـراي دانـاي کـل سـنتی ؛بـردیمـاست و آن را به پیش  باخبر تیشخص

نقشـی در روایـت یـا  ،یـا چیزهـا هـاو آدمشـده اسـت و تمام کپارچهیهمچون قطعیتی 
خواهـد کـه خـودش ستان میدید گویی قهرمان دابا چرخش زاویه سرنوشت خود ندارند.

 ۀدهد که از او یک شخصیت منفی بسـازند. وي در نیمـزه نمیا بسازد و اجاسرنوشتش ر
خواهد که از نو بنویسد و به آن دانـاي کـل رود و از نویسنده میراه به جنگ با تقدیر می

ه دیگري است بـه زنـدگی داند و در واقع این نگاچیز را نمیچیزدان بفهماند که همههمه
داراي  زیـچچیهغییرناپذیري وجود ندارد و که براي زندگی انسان هیچ قانون تبشري و این

و  شـکندیمـروایـت را  يو عمودمسیر خطی  قتیدر حقدید تغییر زاویه قطعیت نیست.
  .دکنیمرا دچار چندگانگی  آن

  
  تأثیر این شیوه بر محتواي داستان

دادن برشی از زندگی روزمره به زبان دیگر است، پـس نشان ،که هدف داستان آنجااز 
رابطۀ انسان با سرنوشتش باشـد و مـا ایـن معنـا را در  از تواند نماديان نیز میاین داست

طور که در داستان پیش نیز ذکر شـد، همان هر چند .یابیمساخت این داستان درمیژرف
کنـد و وي بـا ایـن نجدي نیز چون نویسندگان مدرن به فرم و صورت بیشـتر توجـه می
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سـخن  »نیـت مؤلـف«گوید کاهد و در حقیقت مییشگرد آگاهانه از اقتدار نویسندگان م

  کشاند.می نهایی داستان نیست و گاهی زبان و قلم نویسنده را به سوي دیگر
قلم زیباي نجدي  شد، شاید به خاطردید روایت میاگر داستان با یکی از این دو زاویه

وان بـود و بـا هایش دلنشـین و راو این داستان نیز ماننـد دیگـر داسـتانو زبان شاعرانۀ 
گرفت و خواننده به راحتـی شگرد خاصی که نجدي دارد کمی هم پیچیدگی به خود می

اما در این  .زاندیانگیبرم زینرسید و حتّی همۀ احساسات خواننده را به پایان داستان نمی
شـد کـه نظـر هاي دیگـر نجـدي نمیصورت این داستان، دیگر داستانی مجزا از داستان

  قدان را به خود جلب کرده است.بسیاري از منت
  

  گیري نتیجه
نویسـنده بـه  :گفـت تـوانیمـبا توجه به تحلیل و بررسی ساختار ایـن سـه داسـتان 

بلکـه  ،فقط به عنوان یک عنصر از عناصر داسـتانی ننگریسـته هاداستاندید در این زاویه
دیـد هـر ه زاویـهدر دست او یک ابزار و فن بوده است و با دادن شکل و فـرم بـ دیدزاویه

هـاي رمـان و داسـتان در دیـدتغییر زاویه هر چند .ساخته است ها راآنمحتواي  ،داستان
دود عـبیـژن نجـدي از م ،سـتیشود و این فقط مختص نجـدي نایرانی به وفور دیده می

ده اسـت و کـرخاص  یهاي کوتاهش به این عنصر توجّهنویسندگانی است که در داستان
رست همین عنصر به معناسازي و معناآفرینی داستان دست یافتـه با به خدمت گرفتن د

واقع وي با  در .هاي داستان کوتاه فائق آمده استاز محدودیت ياریبر بسو از این طریق 
وجـود  داستان کوتاه را بـا ،دید و نیز چرخش به موقع آنگزینش و چیدمان درست زاویه

دیـد ی اگـر زاویـهسـازد. حتـمـیمنشورگونه  عدي وحجم کم و ظرفیت محدودش چندب
 ،با عوض کردن شکل روایـت »استخري پر از کابوس« ثلاً در داستانداستان ثابت باشد؛ م

 بـرد. وي بـا بـهاز بـین مـی او را »قطعیـت«و  کنـدیمزدایی راوي آن از داناي کل قدرت
بـه از شگردها توانسته در پیکرة ادبیّات داستانی معاصر جایگـاهی ممتـ گونهنیاکارگیري 

   .معاصر باشد ینویسانآورد و الگوي مناسب براي داستان دست
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کیهـان  يو کتابـدار یرسـاناطلاع ه، مجلـ»دید در داستان کوتاهزاویه تیاهم«) 1368پاینده، حسین (
  .58-56 صص ،تیرماه ،64 فرهنگی، شماره

   .کتاب آمه، تهران دوم،چاپ  ،داستان)( هایی در ادبیات معاصر ایرانگزاره) 1388( علی، تسلیمی
، پـورانوشیروان گنجی ترجمۀ، هایی نو دربارة حکایتپژوهش ،) بوطیقاي نثر1388( تزوتان، تودوروف

   .نی، تهران
  ) بوطیقاي ساختارگرا، ترجمۀ محمد نبوي، تهران، آگه.1379( -------------

ۀ بیژن نیرنطقشناسی گیاهی در وژي تأویل نشانهخانۀ ایدئولصندوق« )1391( سینا، کودهی جهاندیده
   .120-110صص  17شمارة ، تربیت مدرس ، دانشگاهمجلۀ نقد ادبی، »نجدي

بیان معانی ثانوي  يو شگردهاها بررسی نشانه«) 1393( نوردعلیو زهرا  محمدحسن، نیري ةزادحسن
مجلۀ پژوهشنامه ، »اند)با تکیه بر مجموعه داستان یوزپلنگانی که با من دویده( در داستان نجدي

   .18-1 ، صص2 شمارةو بلاغت، دبی نقد ا
  ) فرهنگ اصطلاحات ادبی، تهران، مروارید.1383داد، سیما (

، نشـریۀ »هـاي بیـژن نجـديذهن و جریان آن در داستان«) 1389رستمی، فرشته و مسعود کشاورز (
  .138-115 ، صص27 زبان (نشریه دانشکدة ادبیات و علوم انسانی)، دورة جدید، شمارة ادب و

   .چاپخش، تهران هفتم،چاپ  ،هبوط در کویر) 1362( علی، یشریعت
بررسی عناصرجهان متن براساس بوطیقاي شناختی در یوزپلنگانی کـه «) 1389صادق اصفهانی، لیلا (

  .142- 115، صص10، شمارة3، دورة 1389، نشریه نقد ادبی، تابستان»اندبا من دویده
پژوهش زبـان و ه فصلنام ،»بیژن نجدي يهاداستاندر اسباب و صور ابهام « )1388( رضای، علصدیقی

  .160-143 ، صصبهار، 12ه شمار ،جهاد دانشگاهی ادبیّات فارسی
، علـوم انسـانی مجله، »هاي بیژن نجديعوامل شاعرانگی در داستان« )1384-85( حمید، عبداللهیان

  .128-115 صص، 57-56 ، شمارهسال پانزدهم، دانشگاه الزهرا
  .ققنوس، تهران، ) ارواح شهرزاد1383( شهریار، پورمندنی

   .شفا، تهران، عناصر داستان) 1364( جمال، میرصادقی
   .مرکز، تهران ،چاپ یازدهم ،اندیوزپلنگانی که با من دویده )الف1388( بیژن، نجدي

   .مرکز، تهران ،چاپ ششم ،هادوباره از همان خیابان )ب1388( ----------
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  هاي ناتمام، چاپ پنجم، تهران، مرکز.استان) د1389( ----------
  .چشمه، تهران ،یحیی خویی ترجمۀ، گوقصه) 1387( ماریو، وارگاس یوسا
 ،چـاپ دوم، احمد نیـک فرجـان ترجمۀ، و سینما بر روایت در ادبیّات يامقدمه) 1388یاکوب، لوته (

  تهران، مینوي خرد.
  نگاه. ) هنرداستان نویسی، تهران،1369یونسی، ابراهیم (

  
  
 

 
 


